
ماهيانه 2 هزار تومان حقوق دريافت مى كردند. اما اين طور نبود كه حسابى داشته 
باشيم و پول را به حساب مان واريز كنند. زمان پرداخت حقوق، پول را در اتاقى در 
بسته مى گذاشتند و بچه هايى كه  به پول نياز مبرمى داشتند خودشان مى رفتند و به 
اندازه نيازشان بر مى داشتند. بالاخره بعضى از بچه ها نان آور خانه بودند و بايد براى 
تامين هزينه هاى زندگى خانواده خود فكرى مى كردند. با اين وجود باز هم بخشى 
از پول باقى مى ماند كه در كارهاى ديگر هزينه مى شد. اين كه مى گويم بچه ها از 
دارايى خودشان هم براى جنگ هزينه مى كردند دروغ نيست. خاطرم هست يكى از 
رزمنده ها با خودروى شخصى اش به منطقه آمده بود تا در صورت نياز از آن استفاده 
شود. نكته جالبش هم اين بود كه خودش پشت خودرو نمى نشست، بلكه آن را به 
رزمنده هاى ديگر مى داد تا نكند خود او به دليل احساس مالكيت در استفاده كامل و 

كافى از خودرو كوتاهى كند. 
اين قضيه فقط در مورد خودرو نبود. خيلى از بچه ها لباس هاى نظامى را هم به تن 
نمى كردند كه نكند با كمبودى مواجه شويم. آن ها لباس شخصى خودشان را كه 
همراه داشتند مى پوشيدند. بقيه هم همان يك دست لباسى را كه تحويل گرفته بودند  
به تن مى كردند و به همين خاطر بود كه اگر به عكس هاى سال هاى اول جنگ 

نگاه كنيد مى بينيد كه اكثر لباس هاى بچه ها كهنه بود.

انبارهاى سلاح عراق نيازهاى ما را هم تامين مى کرد >  
شايد برايتان جالب باشد بدانيد كه رزمنده هاى ما بخش عمده اى از مهمات و اسلحه 
خود را از عراقى ها مى گرفتند. يادم است ما در عمليات والفجر 2 به يكى از انبارهاى 
تسليحات عراق دست پيدا كرديم كه 12 هزار تفنگ كلاش تر و تازه در آن انبار شده 
بود. بسيارى از انبارهاى ديگر عراق هم به دست بچه هاى ما افتاد. آن قدر كمك هاى 
جنگ افزارى كشورهاى ديگر به عراق زياد بود كه در واقع بسيارى از نيازهاى تسليحاتى 
نيروهاى ما هم از دست يابى به اين انبارها تامين مى شد و ما فقط مهمات مى خريديم.

جاسوسى هواپيماهاى آواکس آمریکایى >  
سرهنگ نظام پور از جاسوسى هواپيماهاى آمريكايى و فعاليت منافقين هم خاطراتى 
دارد:بعد از عمليات كربلاى 4، كارهاى اطلاعاتى عراق كه توسط آمريكايى ها انجام 
مى شد خيلى قوى شده  و بارها پيش آمده بود كه از برنامه ريزى هاى ما مطلع مى 
شدند و عمليات لو مى رفت. بى راه نيست اگر بگويم در زمان جنگ بيشترين آسيبى 
كه به نيروهاى ما ايجاد شد از جانب منافقينى بود كه در كار ما خلل وارد مى كردند. 
هواپيماهاى آواكس آمريكايى هم مدام در آسمان ايران پرواز نامحسوس داشتند و به 
بررسى عملكرد نيروهاى ما مى پرداختند. آن ها همه راهكارهاى عملياتى ما را به عراقى 
ها خبر مى دادند. دليل مشكلات ما در عمليات كربلاى 5 هم همين موضوع بود و عراقى 
ها توانستند در كمتر از 3 يا 4 ساعت، تمامى زحمات 6-5 ماهه ما را هدر دهند و نابود 
كنند. به همين علت بچه هاى واحد اطلاعات عمليات بسيار حساس تر از قبل عمل مى 
كردند. حتى زمانى كه مى خواستيم نيروهاى جديد را به منطقه عمليات انتقال دهيم، 
به هيچ كدام از آن ها نمى گفتيم كه قرار است  كجا اعزام شوند. شايد باورتان نشود 
اما روى كاميون هايى كه بچه ها را انتقال مى دادند هم چادرهاى ضخيمى كشيده مى 
شد كه مسير حركت لو نرود. اصلا معلوم نبود قرار است در كدام منطقه عمليات داشته 
باشيم. اما مقاومت عراقى ها هم خيلى شديد شده بود. آن ها خطوط مقاومتى خاصى را 
پشت سر هم و در مقابل ما چيدمان كرده بودند كه به راحتى امكان نفوذ به آن نبود. از 
طرف ديگر ما مطلع شده بوديم كه برنامه ريزى عراق به گونه اى است كه به هيچ يك 
از نيروهايش اجازه عقب نشينى نمى دهد. شرايط نظامى ويژه اى در ارتش عراق حكم 
فرما شده بود به گونه اى كه اگر نيروهاى خط مقدم آن ها تصميم به عقب نشينى مى 
گرفت توسط نيروهاى خط عقب تر به گلوله بسته مى شد. بنابراين آن ها چاره اى جز 

ايستادگى نداشتند و با چنگ و دندان مقابل ما مى جنگيدند.

خاطره تلخ حمله شيميایى عراق >  
جواد نظام پور كه در عمليات كربلاى 5 در كنار بسيارى از همرزمانش مورد حمله 
شيميايى عراق قرار گرفته است از آن روزها خاطراتى را در ذهن دارد كه  به هيچ 

وجه فراموش نمى شود.
در عمليات كربلاى 5 در منطقه شلمچه، ايران تصميم گرفته بود بصره را بگيرد و 
جنگ را به پايان برساند. آن زمان امكانات و تجهيزات ما بسيار مناسب بود و به راحتى 
مى توانستيم اين كار را انجام دهيم. فقط واحد ادوات ويژه شهدا به تنهايى هزار و 
200 نيروى رزمنده داشت و مى توانست در حد يك تيپ وارد عمليات شود. يكى از 
مشكلات ما در آن عمليات اين بود كه فضاى خشكى در منطقه شلمچه بسيار محدود 
روز  هر  زمان  آن  در  بزنيم.  خيبرى  هاى  پل  آب،  از  عبور  براى  بوديم  ناگزير  و  بود 
قطارهاى حامل سنگ از دزفول راهى شلمچه مى شد تا در كنار كمپرسى هاى شن، 
روند ايجاد پل روى آب را سرعت ببخشد. عمليات آغاز شد و ما 2 جزيره عراق را هم 
فتح كرديم. آن جا بود كه عراقى ها تصميم به استفاده از سلاح هاى شيميايى گرفتند. 

متاسفانه تقريبا همه بچه هايى كه در آن عمليات بودند شيميايى شدند، به گونه اى 
استقرار  محل  كه  اهواز  نورد  كارخانه  در  شده  تعبيه  تخت  هزار   10 مدتى  براى  كه 
مصدومان بود پر از بچه هاى شيميايى عمليات كربلاى 5 بود. با وجود اين كه اين 
عمليات براى ما موفقيت آميز بود اما استفاده عراق از سلاح شيميايى آن را به خاطره 
اى تلخ تبديل كرد كه آثارش تا سال هاى سال باقى مانده است و خواهد ماند. من 
هم مثل بسيارى از هم رزمان در آن عمليات شيميايى شدم. تا چند سال پيش سرفه 
هاى ناشى از حمله شيميايى عراق دست از سرم بر نمى داشت اما خوشبختانه چند 
وقتى است كه حالم بهتر شده است. يادم هست در آن عمليات شهيد محراب، سردار 
ايافت و سردار منصورى همراه ما بودند. آن ها هم به شدت شيميايى شده بودند اما 
نمى توانستند مديريت عمليات را رها كنند. با اين وجود حال شان آن قدر خراب شده 
بود كه به اجبار آن ها را به عقب منتقل كرديم. گازهاى شيميايى عراق به گونه اى 
بود كه چشم را كور مى كرد. به همين خاطر سردار منصورى و سردار ايافت بعد از آن 
عمليات به مدت 2 ماه در اتاقى با شرايط تاريك مطلق تحت درمان قرار گرفتند كه 
چشم هاى خود را از دست ندهند. با اين وجود اگر امروز هم آن ها را ببينيد متوجه مى 
شويد كه چشمهاى شان كمى آسيب ديده است. در نهايت عمليات كربلاى 5 براى ما 
موفقيت آميز بود. برنامه ريزى هاى ما در عمليات هاى كربلاى 4 و 5 آن قدر پيچيده 
و مهندسى شده بود كه با گذشت سال هاى بسيار از آن زمان، همچنان در بسيارى از 

كشورهاى جهان به عنوان الگوهاى نظامى تدريس مى شود.

دفاع مقدس از همان روز اول پيروزى انقلاب آغاز شد >  
از او مى خواهم تا درباره روزهاى اول دفاع مقدس و عمليات هاى منطقه غرب بيشتر 
سخن بگويد: به اعتقاد من دفاع مقدس از همان روز اول پيروزى انقلاب آغاز شد. 
نيروهاى ساواك در روزهاى اول انقلاب مردم را آزار و اذيت مى كردند و لازم بود 
كه براى برقرارى امنيت نيروهاى خودى وارد صحنه شوند. به همين خاطر بچه هاى 
مشهد مديريت كلانترى ها را بر عهده گرفتند. ما هم شب تا صبح گشت مى زديم و 
از شهر مراقبت مى كرديم، روزهاى سختى بود. آن زمان ماموريت برخورد با ناآرامى 
هاى خلق تركمن در گنبد كاووس هم به عهده بچه هاى مشهد گذاشته شد كه به 
خوبى از عهده آن بر آمدند. غائله خلق عرب هم يكى ديگر از مشكلات آن روزها بود 
كه با مديريت تيمسار مدنى ختم به خير شد. اما غائله كردستان يكى از دشوارترين 
آن  در  منافقين  و  فدايى  هاى  چريك  حضور  بود.  كرده  ايجاد  كشور  براى  را  شرايط 
منطقه هم بسيار خطرناك بود. علت آن هم اين بود كه بازرگان بعد از تشكيل دولت 
موقت دستور داده بود كه نظاميان در همه استان ها بومى باشند و حالا كه به پيروزى 
رسيده ايم نيازى نيست نيروهاى سپاه و ارتش در شهرهاى ديگر كشور خدمت كنند. 
بنابراين توافق شد سپاه منطقه كردستان را ترك كند. قبل از آن زمان هم درگيرى 
به  را  آرامش  بودند  شده  موفق  چمران  دكتر  هاى  بچه  اما  بود  زياد  كردستان  هاى 
كردستان باز گردانند و مديريت منطقه را به دست بگيرند. سپاه هم در آن جا مستقر 
شده بود تا ثبات را به منطقه بازگرداند. اما بعد از تصميم دولت موقت و خروج سپاه 
رفع  كردند.  آغاز  را  نظام  عليه  انتحارى  اقدامات  منافقين  و  شد  ناآرام  دوباره  اوضاع 
مشكلات كردستان براى بار دوم كار بسيار دشوارى بود اما خوشبختانه موفق به انجام 

آن شديم. هرچند كه رزمنده هاى بسيارى در اين راه شهيد شدند. 

شهادت بروجردى؛ تلخ ترین خاطره >  
بيان خاطره هايى از رزمندگان دفاع مقدس، آن قدر جذاب و شنيدنى است كه با وجود 
طولانى شدن مدت گفت و گو با جواد نظام پور از او مى خواهم به تلخ ترين خاطره 
اى كه در ذهنش باقى مانده است اشاره كند. خاطره تلخش مربوط به شهادت شهيد 
بروجردى است:در منطقه غرب با شهيد كاوه و شهيد بروجردى هم رزم بوديم. هر دوى 
آن ها دوست داشتنى بودند اما كاوه در عمليات ها با هيچ فردى شوخى نداشت و همين 
جديت او باعث مى شد رزمنده ها در مقابل او كمى مضطرب باشند. حتى شهيد كاوه با 
من كه فرمانده گردان او بودم هم بارها به تندى برخورد كرده بود. اما شهيد بروجردى 
روحيه آرام ترى داشت و ارتباطم با او صميمانه تر بود. به خاطر دارم بعد از اين كه 
غائله كردستان آرام گرفت يكى از ساختمان هاى منطقه را كه در اختيار  جهاد سازندگى 
بود  براى احداث پادگان در نظر گرفتيم. من و چند تن از رزمنده ها منطقه را به خوبى 
شناسايى و موقعيت آن را تاييد كرديم. با اين وجود قرار شد شهيد بروجردى نيز براى 
آخرين بار از اين ساختمان ها بازديد داشته باشد. آن ها با دو خودرو به سمت منطقه مورد 
نظر حركت كردند. منافقان كه از رفت و آمد ما در آن منطقه حدس هايى زده بودند، مين 
هاى ضد تانك را در مسير رسيدن به ساختمان هاى جهاد قرار داده بود. وقتى شهيد 
بروجردى و همراهان او نزديك منطقه مى شوند، خودروى اول بدون هيچ آسيبى از كنار 
مين ها عبور مى كند اما خودروى شهيد بروجردى و تعدادى از رزمنده ها پس از برخورد 
با مين متلاشى مى شود. قدرت مين هاى ضد تانك آن قدر زياد بود كه اثرى از اجساد 
شهدا به جاى نمانده بود. آن روز برايمان روز تلخى بود. آن قدر تلخ كه محمود كاوه هم 
ويژه سى و سومين سالگرد دفاع مقدسكه به ندرت مى شد اشك هاى او را ديد، از شدت ناراحتى فرياد مى زد و مى گريست.
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